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در استت ولیتتت قت
 بسم ال الرحمن الرحیم

 السلم علیک یا اب��ا عب��د ال، الس��لم علیک��م و رحم��ة
ال و برکاته

 مجلس الحمد ل خیلی منزه است. در هر قسمتی آقای))ان

ک)))ه آن  هم)))ه مهندس)))ند، دکترن)))د، دانش)))مندند. امی)))دوارم 

گ)))ر ج ام)))ر بکنن)))د. ا  دانشش)))ان، آن دانشمندی ش)))ان را خ)))ر

ع امض))اء نک))رده ج ام))ر نش))ود، آن دان))ش را ش))ر  دانش))ی خ))ر

ک))ه خ))دا ب))ه ش))ما داده اس))ت، بای))د  است؛ یعنی آن نیرویی 

که آن نیرو را به شما داده اس))ت. آن کسی بکنید  ج آن   خر
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ک))))ه داری))))د بای))))د ص))))رف ق))))درت بکنی))))د. رفق))))ای  ق))))درتی 

 مهن))دس! آقای))ان دکتره))ا، آقای))ان! قربانت))ان ب))روم. ت))وجه

گوش ب)))ه که   کنید. یکی از خوبی و مبرایی شما این است 

گوش به حرف من نمی دهی))د،  حرف من می دهید. وال، 

 گوش به حرف خدا و پیامبر می دهید. مواظب باشید این

گر شما این نیرو را در اختیار امر  نیرو تمام شدنی است؛ اما ا

 گذاشتید، تمام شدنی نیست. یک حاجت برادر مؤمن، با

گفت))م ب))ه دوس))ت عزی))ز  هفت))اد ح))ج و عم))ره یک))ی اس))ت. 

خودم! سخی باشید.

کردی))د؟ کار   الن ماه مبارک رمضان دارد طی می شود. چه 

 یک افطاری دادید به یک نفر؟ یک قوم و خ))ویش داری،

گوش))تی در خانه ش))ان؟ آی))ا دل یک))ی را  ب))ردی ی))ک مرغ))ی، 
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گرف))تی؟ کردی یا ماه مبارک رمضان رفتی قرآن سر   خوش 

کند.  به دینم قسم! آن قرآن به ما، به بعضی ها لعنت می 

گفت))م،  قرآن مجی))د روح دارد، ج))ان دارد. ب))ه رفق))ای عزی))ز 

کلم باش)د؛ یعن))ی  گفتم بیان داریم. بی))ان بای))د اتص)ال ب))ه 

ک)ه کن))م از ب))رای رفق))ایی   کلم ال مجی))د. اینک))ه تک))رار می 

گرن))ه م)))ن می خ))واهم  ت))ازه در ای))ن مجل))س آم))ده اس))ت؛ ا

 حرفهایم تکراری نباشد. آقایان مهندس! آقایان دکتر! هر

کلم ال کلم باش))د؛ یعن))ی   حرف))ی می زن))ی بای))د اتص))ال ب))ه 

کلم باش))د، ت))و دیگ))ر گ))ر اتص))ال ب))ه   مجی))د، ق))رآن مجی))د. ا

 مسئول نیستی. چرا حرف از خودت می زن))ی؟ از تم)ام ای)ن

کس))ی نب))وده اس))ت و نیس))ت، ح))ال  خلق))ت ب))التر از پی))امبر 

گ))ر ح))رف از گوی))د ا گوی))د: «بل))غ»؛ ام))ا می   پی))امبر ب))ه او می 
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که کاره ای  کنم. تو چه   خودت بزنی، رگ دلت را قطع می 

حرف از خودت می زنی؟

 آن باد مهندسی ات، آن باد دک))تری ات، آن ب))اد ج))وانی ات

 گرفت))ه می ش))ود، «م))ن» داری. بی))ا ای))ن «م))ن» را از خ))ودت

ک))ن؛ بگ))و خ))دا، ال، ق))رآن، عزی))زان م))ن، مس))ئول  بی))رون 

گ))ذرد؛ ام))ا ش))ما بی))ا ب))بین! م))ن ی))ک  نباش))ید. ای))ن عم))ر می 

 وقت دوست عزی)ز خ)ودم را دی))دم، الن ب)ه دوس))ت عزی)زم

گلچی))ن ک))ه عق))د ش))ما ب))ود ایش))ان مث))ل ی))ک   گفت))م روزی 

 بود، حال چه شده؟ حال چند سال دیگر رفت. تم))ام ش))د.

گ))ذرد م))ا مس))ئول نباش))یم. «م))الکم اولدک))م  ای))ن عم))ر می 

گوی))د: ای))ن گوی))د، ق))رآن می   فتن))ه، ای بن))ی آدم» خ))دا می 

 مال فتنه است، اولد فتنه است. می داند تو اینقدر علق))ه
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 ب))ه بچه ات داری. می دان))د اینق))در علق))ه ب))ه دنی))ا داری.

ک))ه م))ا بای))د ک))ه فتن))ه اس))ت. ه))ر چی))زی  کن))د   حال اعلم می 

ک))ه می زن))م [ب))رای] م))ال  بخ))واهیم، تم))ام ای))ن حرفه))ایی 

حرام می زنم.

گرفته ای، می دان))ی که توی اداره ای و رشوه   آقا جان من! 

کردی با نمازت، با روزه ات با حجت؟ تمام باطل کار   چه 

گوی))د از ک))ردن ح))اجت ب))رادر م))ؤمن می   اس))ت. چ))را ب))رآورده 

 هفتاد ح))ج و هفت))اد عم)ره ب))التر اس))ت؟ ی))ک ح))اجت ب))رادر

گفت. ایشان توی مریض خانه  مؤمن. الن دوست عزیزم 

 گلپایگانی است؛ فقط به فکر فقراس))ت. بی))ا ج))ان م))ن، ب))ه

 فکر باش. این زنبور عسل رف))ت آت))ش ابراهی))م را خ))اموش

گف))ت می روم آت))ش را کج))ا می روی؟  گف))ت   کن))د. جبرئی))ل 
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گف))ت: ب))ا ای))ن آب گف))ت: ب))ا چ))ه چی))زی؟  کن))م.   خ))اموش 

 دهن))م. ح)ال ب))ه ق))در وس))عش. خ)دا ه))م در ده)انش عس))ل

ک))ه از مس))یر کرده، ه))م وح))ی ب))ه او می رس))د. از وق))تی   خلق 

 ولیت جدا شدید، به غیر از وحی شیطان وحی دیگری به

 م)))ا نمی رس)))د. ب)))بین! ی)))ک حی)))وان را خ)))دا چط)))ور پاس)))خ

گ))))ر ب))))ه ایم))))ان باش))))د، پاس))))خ می ده))))د. مگ))))ر  می ده))))د. ا

ک))ار را کس))ی ای))ن  که م))ن ه))ر  گوید   امیرالمؤمنین علی، نمی 

بکند، پاسخ می دهم؟

کره ای راج))ع ب)ه  رفق)ای عزی)ز! دو نفرش))ان ب)ا ه)م ی))ک م)ذا

کردن))د، م))ن ب))ه دوس))ت عزی))زم؛ یعن))ی هم))ه ش))ما  شب ق))در 

 عزیزی))د، نمی خ))واهم اس))تثناء ق))ائل ش))وم، ام))ا بای))د ی))ک

ک)ه خلص))ه م)برا باش))د. این ه)ا همیش))ه  جوری حرف بزن))م 
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کنن))د. م))ا چن))دین س))ال اس))ت کار می   دارند در مسیر ولیت 

کج)ا دور ه))م  ک)ه ن))داریم جلس))ه، دور ه)م نشس))تن داری))م. 

 می نش))ینید پ))ای تلویزی))ون؟ ام))ام ص))ادق می فرمای))د: دور

گوی))))د: آره.  ه))))م می نش))))ینید حرفه))))ای م))))ا را بزنی))))د. می 

گوید: وال، من غبط))ه ب))ه آن مجل))س می خ))ورم. ام))ام  می 

 ص))ادق، غبط))ه ب))ه دنی))ا نمی خ))ورد، ب))ه مجل))س [ولی))ت]

ک))))ه دورش گفت))))م ی))))ک تلویزی))))ون   می خ))))ورد. الن م))))ن 

گ)ر زن م))ن  می نشینید، وال خدا می داند چ))ه خ))بر اس))ت. ا

ک))وچه باش)))د، ی)))ک برخ))ورد دارد. رفق)))ای عزی))ز! وق)))تی  در 

 جم))ع می ش))وید مح))رم و ن))امحرم دور ه))م نشس))تید، تئات))ر

کردی))د، مگ))ر می توانی))د ج))واب خ))دا را بدهی))د؟ ت))و  درس))ت 

کس)ی ک. ت)و   شیعه ای. تو بلبل باغ ملکوتی، نه از عالم خا
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ک))ردن ت))و، ی))ک زی))ارت ت))و، ث))واب ک))ه ی))ک نگ))اه   هس))تی 

کاره))))ا را  دوازده ام))))ام، چه))))ارده معص)))وم دارد. چ))))را ای))))ن 

کنی))د. مت))ابعت ای))ن کنی؟ چ)را مت))ابعت زنهایت))ان را می   می 

گ))ویم تلویزی))ون حلل اس))ت ی))ا کنید؟ م))ن نمی   کارها را می 

ک)ه جم)ع ش))دی، آن گویم. وقتی   حرام. روی مناسبت می 

 کانادایی را دیدی، آن آمریک))ایی را دی))دی، آن چش))مهای

 چطوری را دیدی، محبتش می آی))د در دل))ت. آق))ا مس))لمان

 است، آقا سید است، فردا ب))ا آمریک))ایی، انگلیس))ی محش))ور

گف)ت که شعیب پیامبر [ب)ه] موس)ی   می شوی. مگر نیست 

که ابل))ق زایی))د گوسفندی   یک سال پیش من بایست. هر 

 مال ت))و. ی))ک س))ال بایس))ت م))ن دخ))ترم را ب))ه ت))و می ده))م.

ک)))ه حی)))وان را ب)))ا ه)))م ک)))رد؟ م)))وقعی  ک)))ار   ح)))ال ای)))ن چ)))ه 
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کنند، این برداش))ت در چه))ار ج))ا ی))ک چ))وبی  هماهنگ می 

گوسفندها ابلق زاییدند. کرد. تمام  را ابلق 

ک))ه دوس))ت داری کس))ی  گوی))د ب))ا ه))ر   مگ))ر ام))ام س))جاد نمی 

گوی))د ب))ه عم))ل ق))ومی  محش))ور می ش))وی؟ مگ))ر پی))امبر نمی 

 راضی باشی، مثل آن هستی. چ))را باب))ا؟ م))ن احی))اء رفت))م و

ک))رده. ب))ه گرفتم. به دینم! آن قرآن به ت))و لعن))ت   قرآن سر 

ک))ه ق))رآن کس))ی  ک))رده؟ باب))ا ج))ان! ب))ه آن  کس))ی لعن))ت   چ))ه 

گوی)))د خم)))س ب)))ده نمی ده)))ی، مع)))امله رب)))وی نک)))ن،  می 

کن))))ی، گ))))ویی، خ))))دعه نک))))ن می  کن))))ی، دروغ نگ))))و می   می 

کن))د. کنی؛ خب، قرآن ب)ه ت)و لعن))ت می   بدچشمی نکن می 

کنی))د گوید. ت)وجه   «بک یا ال» آن هم به «بک به تو» می 

ک)ه می روی))د ی))ک آدم م))ترقی کج))ا می روی))د   به این حرفها. 
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کنی))د؟ آن می آی))د خ))انه ش))ما، ش))ما ه))م می روی  پی))دا می 

ک))ه ص))حبت کس))ی  گ)ر  گوی))د ا ک))ه می   خ))انه او؟ مگ))ر نیس))ت 

کن)))د، ب)))ا او بس)))ازی م)))ن ی)))ک قص)))ری ب)))ه ت)))و  ولی)))ت می 

کن)ی ج))ا  می دهم خلق اولین تا آخری))ن را بخ)واهی دع)وت 

ک))ه خانه ه))ای ب))ال  دارد. ب))ه دین))م! م))ن خیل))ی ممک))ن ب))ود 

گفت)))))م نمی خ)))))واهم. م)))))ن کردن)))))د،  ک)))))اری   بخ)))))رم. ه)))))ر 

 می خ))واهم ی))ک خ))انه ای درس))ت بکن))م ب))ه این ه))ا ب))دهم.

گ))ویم ماش))ین گ))ویم خ))انه م))درن نس))از، م))ن نمی   م))ن نمی 

 نداش))ته ب))اش، ام))ا آق))ا ج))ان! ب))ه فک))ر فق))را ه))م ب))اش. دنی))ا

کسری داری، وقتی رفتی توی  یک جوری است، همیشه 

کس))ری داری. درود خ))دا ب))ه روح ح))اج ش))یخ  م))د، همیش))ه 

 عب))اس تهران))ی، م))ن ش))انزده، هف))ده س))ال پی))ش ایش))ان
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گف))ت: ت))و دنب))ال تج))دد ن))رو، تج))دد آخ))ر ن))دارد.  ب))ودم. می 

گوین))د ای))ن م))د  ام))روز ای))ن اس))ت، ف))ردا آن اس))ت، ف))ردا می 

 است باید بروی. دنب))ال م))د می دوی. ی))ک دفع))ه ب))ه ق)ول

گفت ببخشید ب))اد از انب))انه در می آی))د. بی))ا عزی))ز  ایشان می 

من! امشب ما یک قدری بیدار شویم.

 بگذرم؛ این دوست عزیز خودم یک مطالعه ای داشتند ب))ا

که این م))اه مب))ارک رمض))ان اینق))در خ))وب اس))ت، پ))س  هم 

گوی))د: «تن))زل الملئک))ة و ال))روح» ملئک))ه تن))زل  اینک))ه می 

کن))د، می آی))د خ))دمت روح، روح ام))ام زم))ان اس))ت، ای))ن  می 

 مطلع فجر؛ یعنی صبح صادق. یعنی خوبی. حال ب))ا هم))ه

ک))))ه در ای))))ن م))))اه مب))))ارک،  ای))))ن حرفه))))ا چط))))ور می ش))))ود 

ک))ه ب))ا ای))ن زب))ان  امیرالم))ؤمنین ض))ربه می خ))ورد. بن))ا ش))د 
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کنی))م، ب))ه دوس))تهای  الکن))م، م))ا داری))م تمری))ن ولی))ت می 

 عزیز تذکر ب))دهم. عزی)ز م))ن! قرب))انت ب))روم! ای))ن ش))ب ق))در

گوید ثواب هزار م))اه داری. که می  گوید این نیست   که می 

ک))ه دع))ای جوش))ن بخ))وانی و گوی))د نیس))ت   اینک))ه دارد می 

گ))ویم نخ))وان. ب))بین بای))د  اینها. این ها را بخوان؛ من نمی 

گی)ر اس))ت. کج)ا داش)ته باش))ی. اب)وحمزه خ)ودش   توجه به 

گوید: آن ی))ونس آن  حال آمده خدمت حضرت سجاد، می 

گف)))ت: «ل ال)))ه ال أن)))ت ک)))ه افت)))اد ت)))وی دل م)))اهی،   ب)))ود 

کن))ت م))ن الظ))المین» گف))ت نج))ات پی))دا  س))بحانک، إن))ی 

گوی))د: ام))ا هن))وز ی))ک ق))دری چی))ز گوی))د: آره. می   ک))رد. می 

کفش))هایش را ب))رد ل))ب  اس))ت. روای))ت داری))م ب))ا ام))ام س))جاد 

کمیت))ش گفت. پس تمام بشر   دریا، حوت به او [قضیه را] 
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در ولیت لنگ است.

گ))ویم.  ح))ال عزی)ز م))ن! ب))بین! م))ن چ))ه چی))زی ب))ه ش))ما می 

گفت: من ب))ه پروردگ))ار که افتاد،   امیرالمؤمنین در محراب 

ک))ه  کعب))ه، رس))تگار ش))دم. عل))ت همی))ن اس))ت. اینجاس))ت 

 خلص))ه الن ی))ک هش))داری می ش))ود. ب))ه تم))ام م))ا هش))دار

گوی))د م))ن که می   داده شد. مگر امیرالمؤمنین رستگار نبود 

ک))ه رس))تگاری در تم))ام خلق))ت اس))ت،  رستگار شدم؟ آنچ))ه 

گوی)))د م)))ن رس)))تگار  ب)))ه واس)))طه عل)))ی اس)))ت. عل)))ی چ)))را می 

ک))ه کن)))د آن دو نف)))ر را  کج))ا؟ خ)))دا لعن)))ت   ش)))دم؟ می دان)))ی 

کن))د؟ یعن))ی ک))ار   نگذاش))تند امیرالم))ؤمنین، عل))ی بیای))د چ))ه 

کن))د. مگ))ر پس))رش مه))دی نمی آی))د دنی))ا را گلس))تان   دنی))ا را 

ک)بری کند. آن قی))امت ص)غری اس)ت. قی))امت   گلستان می 

١٤ولیت قدر است



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 داریم، قیامت صغری. علی بع))د از رس))ول ال می خواس))ت

ک))ار را بکن))د. آن دو نف))ر نگذاش))تند. عل))ی ت))وی چ))اه  هم))ان 

گوی))د م))ن رس))تگار ک))ه می  کرد. عزیز من! ح))ال   صحبت می 

کجا رستگار است؟ شدم، ببیند 

کش))ید  من یک بح))ثی ب))ا علم)اء داش))تم ی))ک س))اعت ط)ول 

کس))انی هس))تند در جهن))م؟ ولی))ت گفت این ها چ))ه   که می 

 که داشته باشی در جهنم نمی سوزی. خدا تبارک و تع))الی

ک))ه گر یه))ودی باش))د. مگ))ر آن یه))ودی نب))ود   نمی سوزاند، ا

گفتند ی))ک ق))دری محب))ت دارد، اینج))ا او را کردند،   بویش 

 بهش)))ت نمی ب)))رد؛ ام)))ا آن را جهن)))م ه)))م نمی ب)))رد. این ه)))ا

گفت))م عزی))ز م))ن! گفتند چرا خدا این ها را جهنم ب))رده؟   می 

کل)ی ب)ه ایش)ان کنید! یک ولی))ت   مطلب این است. توجه 

١٥ولیت قدر است
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کردند، آن ولیت از بین رفته اس)ت. ح)ال گناه   داده است؛ 

ک))ه ت))وی جهن))م  این ه))ا مغ))رض نیس))تند. ای))ن اشخاص))ی 

 هس))تند، مغ))رض نیس))تند؛ یعن))ی راج))ع ب))ه ولی))ت مغ))رض

گن)))اه [ک)))رده] بای)))د ب)))رود بس)))وزد دیگ)))ر. ح)))ال  نیس)))تند؛ ام)))ا 

کلم. ج)))ان هم)))ه کنی)))د ب)))ه ای)))ن   ببینی))))د. خیل)))ی ت)))وجه 

کلم است. حال این ها مغ))رض نیس))تند، در  صحبت، این 

که این ه))ا مخلدن))د. اول  جهنم هستند. دو طایفه هستند 

که ب))د ب))ه امیرالم))ؤمنین بگوی))د؛ یعن))ی ناس))زا بگوی))د.  کسی 

گ))ذار ک))ه ب))دعت ب))ه دی))ن بگ))ذارد. چ))را بدعت  کس))ی   دوم 

گم))راه که روایت داریم یک نف))ر را   دین مخلد است؟ چون 

کن))ی ک)))ردی. ی)))ک نف)))ر را ه)))دایت  گم))راه   کن)))ی، ع)))المی را 

ک))ه ب))دعت ب))ه دی))ن ک))ردی. ای))ن وق))تی   ع))المی را ه))دایت 

١٦ولیت قدر است
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گن)اه نابخش))ودنی کن)د. ای))ن  گم)راه می  گ)ذارد، م)ردم را   می 

گ)ذار ب))رود. ک)ه دنب))ال بدعت  کسی   است. وای به حال آن 

گ))ذار نیس))تم؛ ام))ا  آن ه))م مش))ابه هم))ان اس))ت. م))ن بدعت 

 دنب))الش می روم؛ ی))ا ب))رای ش))کمم می روم ی))ا ب))رای ریاس))ت

گرفته ام و می روم. می روم. بالخره یک چیزی در نظر 

ک))))ه امیرالم))))ؤمنین کلم اینجاس))))ت. وق))))تی   ح))))ال ج))))ان 

گوی))د: م))ن رس))تگار ش))دم، رس))تگاری اش آن مقص))دش  می 

گفت «ه))ل م))ن ناص))ر» مقص))دش که می   بود. مثل پسرش 

 بود. حال علی به مقص))د خ))ودش رس))یده اس))ت. ن))ه اینک))ه

کن))د م))ن رس))تگار ش))دم؛ یعن))ی مس))لمان ش))دم. ای))ن  ابلغ 

کج))ا رس))تگار ش))ده؟  خیل))ی ت))وجه می خواه))د. ح))ال عل))ی از 

گف)))))ت: «قت)))))ل  وق)))))تی جبرئی)))))ل می)))))ان زمی)))))ن و آس)))))مان 

١٧ولیت قدر است
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 امیرالم))))ؤمنین، وص))))ی رس))))ول ال» ارک))))ان خ))))دا ب))))ه ه))))م

 ریخ))ت. ارک))ان خ))دا شکس))ت. پی))امبر از دنی))ا رف))ت، ارک))ان

 نشکست. چون او نبی ب))ود. ح)ال ول))ی وق))تی رف))ت، ارک))ان

که م))ن دارم خ))دمت ش))ما ع))رض  خدا شکست. اینجاست 

گف))ت کنی))د. وق))تی می))ان زمی))ن و آس))مان  کن))م. ت))وجه   می 

 ارکان خدا شکست؛ این ندا به تمام خلقت رسید. این ندا

 ب)))ه اه)))ل جهن)))م [ه)))م] رس)))ید. اه)))ل جهن)))م ی)))ک ق)))دری

ک))ه س))رمایه ندارن))د؛  ن))اراحت ش))دند. دیدن))د ب))ه واس))طه ای 

 «ان))ا مدین)))ة العل))م و عل))ی بابه))ا»، از ای))ن در نیامدن)))د ح))ال

کردن))د، ک)ه رق))ت  کردند. ح))ال   جهنمی شدند، این ها رقت 

 مثل اینکه جنبه مغناطیسی ولیت، ی))ک وق))ت ب))ه جهن))م

ک))رد.  رسید. تمام اهل جهنم را خ))دای تب))ارک و تع))الی آزاد 

١٨ولیت قدر است
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ک)اری  قدر یعن))ی ای)ن. ن)ه اینک))ه امش))ب دع)ایی بخ))وانی و 

 بکن)))ی، ث)))واب ه))زار م)))اه را ب))ه ت)))و بده)))د. بخ)))ور ت)))ا برای)))ت

که اهل جهنم اینجا ی))ک ن))دایی کن. وقتی   بیاورد. توجه 

ک))ه کردن))د ح))ال   آم))د، ی))ک ق))دری دیدن))د ای))ن اس))ت، رق))ت 

کردن))د آن جنب))ه مغناطیس))ی ولی))ت ب))ه اه))ل جهن))م  رق))ت 

 رسید. حال دیگر آتش این ها را نمی سوزاند. ولی))ت را خ))دا

ک))))ه خوش))))م می آی))))د دو س))))ه مرتب))))ه  نمی س))))وزاند. ب))))س 

ک)ه ای))ن مغناطیس))ی ک)ه اه)ل جهن))م وق))تی  گویم: حال   می 

کنن))د. مغن))اطیس  ولیت رسید، حال همه نج))ات پی))دا می 

 ولی))ت چیس))ت؟ مگ))ر این ه))ا هف))ده، هج))ده س))ال پی))ش

 پیامبر نبودند؟ مغناطیس ولیت به این ها اثر نکرد؛ چون

 که منافق بودند. حال اویس در بیابان است. حال پی))امبر

١٩ولیت قدر است
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گوید برادر م))ن اس))ت، دع))ایش مس))تجاب اس))ت. ب))رادر  می 

گوی))د اوی))س. ی))ک گوی))د عل))ی، یک))ی می   م))ن را، یک))ی می 

کن))د. بیایی))د  اوی))س ش))ترچران. چ))را؟ او ام))ر را اط))اعت می 

گوی))د ب))رادر م))ن اس))ت. کنی))د. ح))ال می   رفق))ا ام))ر را اط))اعت 

 اینکه اینجوری بوده، عوض اینکه آمرزیده ش))ود ط))اغوت

هم شده است.

گویی))د م))ا ام)ام زم))ان را ب))بینیم. ام)ام  چه چی))زی داری))د می 

کنید. تو چه س))نخه ای ب))ا ام))ام زم))ان  زمان، امام زمان می 

کردی. یا می خواهیم ب))بینیم  داری؟ آیا حرفش را اطاعت 

گ))ویم: کنیم. ب))بین! م))ن دوب))اره می  کی درست   دکان و دکا

که در جهنم بودن))د، ای))ن ن))دا ب))ه آن ه))ا رس))ید؛  تمام این ها 

کردن))د، خ))دا ک))ه ت))ولی پی))دا  کردن))د. ح))ال   آن ه))ا ت))ولی پی))دا 

٢٠ولیت قدر است
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ک)ه بودن))د  تمام اهل جهنم را نجات داد. یا اینک))ه آقای))انی 

 این ندا به این ها رسید، محبت امیرالم))ؤمنین در قلبش))ان

گولم))ان زدن))د.  آم))د، آن ش))د ق))در. آن ش))د ث))واب ه))زار م))اه. 

 گ))ول خوری))د. ن))ه خودش))ان فهمیدن))د، ن))ه م))ا فهمی))دیم.

 امش))ب ب))رو احی))اء. و ث))واب ه))زار م))اه را دارد و آره، «ب))ک ی))ا

گ))ویم  ال» «ب))ک ی))ا ال» نمی دان))م چط))وری اس))ت. نمی 

گ))ویم ب))ا ه))دف گویم نروید؛ می   نرو، ببین! یکی نگوید می 

 برو، با امر برو. خ))ودت را مس))ئول ب))دان؛ ب))رو. تم))ام این ه))ا

که روی زمی))ن هس)تند ای))ن ن)دا ب)ه این ه)ا رس))ید. ای))ن  هم 

گوی))د ک))ه می   ن))دا ی))ک ن))دای مغناطیس))ی ب))ود. پ))س عل))ی 

ک))رد، م))ن در ش))هید  رس))تگار ش))دم؛ یعن))ی عم))ر اینج))وری 

 شدنم رستگار شدم. تمام این مردم به واسطه من نجات

٢١ولیت قدر است
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کردند. پیدا 

 عزیزان من! قربانتان بروم! ف))دایتان بش))وم. عل))ی آم))د س))ر

گف))ت ی))ا عل))ی  قبرس))تان. ص))دا زد مرده ه))ا چط))ور هس))تید؟ 

گف))ت: ش))ما  خودت می دانی. [فرمود:] من بگویم یا ش))ما؟ 

که عزیز من! زنهایتان شوهر رفت، مالتان ه))م گفت   بگو. 

گ))ر م))ا ی))ک چی))زی گف))ت: ی))ا عل))ی، ا  قس))مت ش))د. ت))و بگ))و. 

که هیچ. به ای))ن  اینجا دادیم، به ما می دهند ندادیم هم 

گف))ت ی))ک ع))ده ای را  شب عزیز این حاج ش))یخ عب))اس می 

 می آورن))د آنج))ا، پشیمانی ش))ان را ب))ه تم))ام ص))حنه محش))ر

ک)))ه کارش)))ان ای)))ن اس)))ت  کنن)))د، می ش)))ود؛ فق)))ط   قس)))مت 

ک))ه م))الش را دارد  دستانش))ان را می جون))د. او دارد می بین))د 

ک))ه تلویزی))ون و  می خورد، ح))ال وارثه))ا حارثن))د؛ ای))ن وارث))ی 
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کن))د داری))م م))ا. م))ن بچ))ه ق))م هس))تم.  وی))دئو و رقاص))ی می 

 نسل اندر نسلم قمی است، قمی ها را می شناسم. همه را،

 اغلب مردم را می شناسم. ی))ک تیک))ه مل))ک زمی))ن باب))ایش

ج. وال! ی))ک نف))ر اس))ت، ی))ک  دارد، می فروشد می رود خار

گوی))))د: دو س))))ه ش))))اهی ای))))ن باب))))ایت  رعی))))ت اس))))ت، می 

گفت)))))ه  می خواه)))))د، دو دفع)))))ه باب)))))ایت را خ))))واب دی)))))دم، 

ک))ه ی))ک چی))زی بش))ود ب))رود ک))ارش ای))ن اس))ت   نمی ده))د. 

کنی؟ چرا به فکر خ))ودت نیس))تی؟ کار را می   آنجا. چرا این 

کن ای))ن ح)رف را. ی))ک ق))دری  «الخرة بقا و الدنیا فنا» باور 

به فکر خودتان باشید.

 ح))ال ای))ن را ه))م ب))ه ش))ما بگ))ویم. م))ن ی))ک دفع))ه دیگ))ر ب))ه

که پی))امبر رف))ت گفتم. بعضی ها جیبشان مثل غاری   شما 
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 ت))))ویش می مان))))د. ح))))ال ب))))بین! عظم))))ت چیس))))ت؟ ح))))ال

کج)))ا ب)))ودی؟ گوی)))د   جبرئی)))ل آم)))ده، عنکب)))وت ب)))ه او می 

کن)))م. ک)))ار دارد، حفظ)))ش  گوی)))د آم)))دم ب)))بینم پی)))امبر   می 

گوید: حفظش با من است. با چه چیزی؟ ب))ا تاره))ایم.  می 

ک)ه هف))ت ش))هر ق)وم ل)وط را زی)ر و کشیده. جبرئی))ل   یک تار 

کند. بعضی ها جیبشان عی))ن کرده، حال نتوانست پاره   رو 

کن))د، دس))تش برس))د، گر جبرئیل بیایید پاره   همان است. ا

کار خیر بکند. این را هم م))ن ب))ه ش))ما  برود توی این. یک 

ک)))ه ق)))دیمی اس)))ت. دور  بگ)))ویم. ای)))ن ی)))ک چی)))زی اس)))ت 

گرفت))ه بودن))د. خ))دای تب))ارک و تع))الی،  پیامبر را خیلی زیاد 

کن))د. ک)ه م)ردم را ه))دایت   پیامبر هم خیلی اشتیاق داشت 

گف))ت، ای))ن آی))ه ق)رآن اس))ت بروی))د  ی))ک روز خ))دا ب))ه پی))امبر 

٢٤ولیت قدر است
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گف))ت: ی))ا رس))ول ال، ب))ه این ه))ا بگ))و ی))ک مبل))غ  بخوانی))د، 

کم))ی بدهی))د. وال! هم))ه  کم))ی، ی))ک دره))م ی))ا ی))ک چی))ز 

که آمد امیرالمؤمنین، سلمان، اب))اذر، کسی   نیامدند. فقط 

 گویا میثم. چهار تا. درس))ت اس))ت؟ ای))ن نیامدن))د پی))امبر را

ک))))ه دو س))))ه ش))))اهی بدهن))))د. بعض))))ی از م))))ا ه))))م  ببینن))))د 

 همین طور هستیم. حاضریم ام))ام زم))ان را ن))بینیم، دس))ت

ک)ه ی))ک ص)دقه ای، چی)زی ب))دهیم.  نکنیم توی جیبم))ان 

ک)ه مس))لمانی. باب))ا ج))ان م))ن! قربانت))ان ب))روم.  این نیس))ت 

گویم؟ که من چه چیزی به شما می  کنید  توجه 

گویم. به  خیلی من شما را می خواهم. به قرآن! راست می 

 روح علی بن موسی الرضا! ب))ه روح آق)ا امیرالم))ؤمنین! ی))ک

که نمی توانم شکرانه به جا گویم خدایا من   پاره وقتها می 

٢٥ولیت قدر است
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 بیاورم. شکرانه رفقا را هم نمی ت))وانم ب)ه ج))ا بی))اورم. هم)ه

گویم؟ که من چه می  کنید   شما رفقای من هستید. توجه 

 ح))ال می دانی))د چ))ه ش))د؟ ح))ال ن))دادن این ج))وری اس))ت.

ک)))ه دس)))تت ت)))وی جیب)))ت نمی رود. ب)))بین  م)))واظب ب)))اش 

 عاقبت بدی داری. ح))ال ب))بین این ه))ا چط))ور ش))دند. ح))ال

 بعد از رسول ال ای))ن چه))ار نف))ر ماندن))د. هم))ه آن ه))ا رفتن))د

 ط))رف عم))ر و اب))ابکر. روای))ت داری))م هف))ت میلی))ون رفتن))د

 طرف عمر و ابابکر. دستش ت))وی جیب))ش نب))ود. دس))تت را

 بکن توی جیبت. یک همسایه داری، یک قوم و خویش

کم))رت بزن))د. ی))ک کجا هر سال می روی عمره؟ ب))ه   داری. 

 همسایه داری. یک سال رفتی، دو سال رف))تی ب))س اس))ت

 دیگر. این بیچاره جه))از ن))دارد. ای))ن بیچ))اره پش))ت ب))امش

٢٦ولیت قدر است
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ک)))ه وال خ)))دا  دارد می آی)))د پ))))ایین. الن ی))))ک نف)))ر اس)))ت 

 می داند یک خ))انه دارد س)ی م))تر. ای))ن نشس))ته بن))ده خ))دا،

گف)))ت دارد ای)))ن چ)))اهش می آی)))د پ)))ایین.  بچ)))ه ی)))تیم، می 

ک))ردم گفت: من نگ))اه   دیوارهایش هم دارد می آید پایین. 

 دی)))دم ت)))وی ات)))اق هی)))چ چی)))ز نیس)))ت. ت)))و چ)))ه مس)))لمانی

کن))ی. مگ))ر آن «ل ال))ه ال  هس))تی؟ ه))ر روز م))دل ع))وض می 

گوید؟ چرا عزیز  ال، محمد رسول ال، علی ولی ال» نمی 

من به فکر آن ها نیستی؟

 در زم))ان رس))ول ال م))ردم عب))ادتی ش))دند. دینش))ان رف))ت.

کش))ی  عبادت بی علی جنایت است. عبادت بی عل)ی علی 

 است. مگر ابن ملجم عبادت نک))رد؟ بیایی))د دس))ت از ای))ن

 عبادتهای مصنوعی تان بردارید. بیا نمره به خودت ن))ده.

٢٧ولیت قدر است
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 بل)))ه! مکه اش اینج)))ور اس)))ت و عم)))ره اش اینج)))ور اس)))ت و

گوی)))د، ام)))ام رض)))ا چ)))ه  زی)))ارتش اینج)))ور اس)))ت. مگ)))ر نمی 

گوید؟ «بشرطها و شروطها و انا من شروطها» ب))ا ش))روط  می 

 باید بروی. چه شروطی ما داریم؟ مرتب به خودمان نمره

ک))ار داری))د، ای))ن نمره ه))ا ک))ه ب))ا چ))ک س))ر و   می دهی))م. ش))ما 

 مثل چک ب))ی امض))اء می مان))د؛ امض))ایش س))خاوت اس))ت،

 امضایش ولیت است، امضایش قرآن است. این ها دمده

 ش))ده اس))ت. ام))ا در آخرالزم))ان م))ردم تج))ددی ش))دند. پ))ی

ک)))افی کت)))اب   تج)))دد رفتن)))د. وال! ب)))ال! داری)))م ای)))ن در 

کسی در این زمان با دین گوید: هر   نوشته شده است. می 

کن))د. خی)ره خی)ره  از دنی))ا ب))رود، ملئک)ه آس)مان تعج))ب می 

ک)ه چط)ور دین))ش را آورد. اینک)ه م)ا کنن))د   ب)ه ای)ن نگ)اه می 

٢٨ولیت قدر است
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ک)))ه داری)))م می روی)))م دنب)))الش. ای)))ن  داری)))م دی)))ن نیس)))ت 

که ما داری))م می روی))م دنب))الش. دی))ن، ام))ر  سلیقه ای است 

ک))ردن اس))ت. دی))ن، ام))ر خ))دا و پی))امبر را اط))اعت  اط))اعت 

ک)دام ش))ما ی))ک پرچ))م ام)ر دس))تتان  ک))ردن اس))ت. بای))د ه)ر 

کج))ا گفت))ه بک))ن، بک))ن، ه))ر  کج))ا خ))دا و پی))امبر   باش))د. ه))ر 

گر اینطور باشی] تو اول مرد روزگاری. نگفته نکن. [ا

 یک حرف دیگ)ری ه))م ب)ه ش))ما بزن))م. ب))ه ق)ول ی))ک نف))ر از

ک))ه خیل))ی م))ن هم))ه ش))ما را دوس))ت دارم، بن))ده زاده  رفق))ا 

ک))ه گفت بابا این حرفهای تو مثل ای))ن اس))ت  گفت می   می 

گوین))د دی)ن ت))ازه آورده اس))ت،  ام)ام زم))ان وق))تی می آی)د می 

گفت این حرفهای تو هم بیش))ترش همین ج))ور اس))ت.  می 

 این ها همه اش برای م))ردم ت))ازه اس))ت. آن آق))ا، وال! الن
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که این ها اهل تس))نن را دارن))د  یک عده ای وعاظ ما داریم 

کردی)د. اینج))ا ای))ن کنن))د. تم)ام ش)ما اینج))وری   تشویق می 

 نم))از را بک))ن، اینج))ا ه))م ذک))ر بگ))و، اینج))ا چه))ار ت))ا ص))لوات

 بفرست؛ می روی بهشت. این عبادت را به جا بیاور. تمام

 این ه)))ا درس))ت اس))ت. ام))ا «بش))رطها و ش))روطها و ان))ا م)))ن

کمل)ت ک)ه عل)ی را ب)ه «الی)وم ا  ش)روطها» بای))د ب))ا ای))ن باش)ی 

گ))ر عل))ی را قب))ول  لک))م دینک))م» قب))ول داش))ته باش))ی. ح))ال ا

کن))ی. امیرالم))ؤمنین س))ه روز،  داری، باید امرش را اط)اعت 

گوی)))د ت)))و آن  س)))ه روز ن)))انش را می داد ب)))ه فق)))را. ب)))ه ت)))و می 

نیستی. هم بخور و هم بخوران.

ک)ه م)اه  ب)ه ارواح پ))در و م))ادرم دارم ت)وی مجل))س می بین))م 

 مب))ارک رمض))ان از دس))تش رفت))ه، تک))ان نخ))ورده فق))ط ذک)ر
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 گفته است و مسجد رفته است. ب))ه دین))م! دارم می بین))م.

 خوب شد؟ تکان بخور. تکان بخور عزیز م))ن! م))اه مب))ارک

ک)ردی؟ پ))ا ش)دی ی))ک ش)ب رف))تی کار   رمضان طی شد چه 

 در خانه قوم و خویشهایت؟ یک شب رفتی در خانه فق))را؟

گریه است..  مگر این ها صدا از خرابه ها نمی آید، همه اش 

گ))ویم؟ ای))ن  امیرالمؤمنین، ببین من دارم ب))ه ش))ما چ))ه می 

که دست تو است، بیت الم))ال اس))ت. آن بای))د در ام)ر  مالی 

کج))ا بخ))واهی  ت))و باش))د ن))ه اینک))ه ت))و در ام))ر آن باش))ی. ه))ر 

کنی، پدرت را درمی آورد. خدایا، تو ش))اهد ب))اش م))ن ج   خر

 نزدی))ک ب))ه هش))تاد س))الم اس))ت، حج))ت ب))ه م))ردم تم))ام

کن))م. م))ال ت))و ح))ق ن))داری، بی))ت الم))ال اس))ت. بی))ت  می 

ک))ه در اختی))ار که این ها درآوردند نیست. اصل  م))الی   المال 
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 ت))و اس))ت، بی))ت الم))ال اس))ت. مگ))ر ت))و ح)ق داری ب))روی ه)ر

 چی))زی ی))ک چیزه))ای بی خ))ودی اس))ت بخ))ری، پ))درت را

 درمی آورد. «ذرة مثقال خیر یره، ذرة مثقال ش))ر ی))ره» از ت))و

ک))ردی؟ چ))را ج  کج))ا خ))ر کن))د. م))الت را در   بازخواس))ت می 

 ک))ردی؟ بیایی))د عزی))ز م))ن! «آخ))رة البق))اء و ال))دنیا فن))ا» ی))ک

ک)))ه در  تک)))انی بخ)))وریم امش)))ب. پ)))س بن)))ا ش)))د ای)))ن م)))الی 

 اختیارت است، در اختیار تو باشد. مگر امیرالمؤمنین علی

گلوبن))))دی نیس))))ت در ک))))ه] آم))))ده می بین))))د ی))))ک   [نیس))))ت 

گوی)))د چط)))ور ش)))ده اس)))ت؟  خزین)))ه. ب)))ه آن خ)))زینه دار می 

گوی)))د دخ)))ترت زین)))ب می خواس))ت ب)))رود ی)))ک مجل))س  می 

گرف)ت. یعن))ی ای))ن را ب))ه  مهمی بود، آمد این را ع))اریه ذم)ه 

گوی))د گذاشت و برد. قسم می خورد می   پول درآورد، اینجا 
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گر دخترم ذمه نبرده بود، حدش می زدم. چه خبر است؟  ا

حد می خورد. چرا بردی؟

کن))ی؟ ب))ه حض))رت کاره))ا چیس))ت می   تو را حد می زند. این 

 عباس هر چه به داماد بدهی، ب))از دع))وایش بیش))تر اس))ت.

کم اس))ت. ه))ر چ))ه ب))ه گوید   هر چه به او بدهی، باز هم می 

گوی))د یک))ی دیگ))ر کن))ی، خ))انم می   تجملت غیر ام))ر درس))ت 

کن))د. ح))ال  ه))م بگی))ر، یک))ی دیگ))ر ه))م بگی))ر. مبتلی))ت می 

 یک)))ی نگوی)))د ماش)))ین عی)))ب دارد. ماش)))ین داش)))ته ب)))اش.

 فرشت باید خوب باشد، ماشینت باید خوب باش))د، لب))اس

 خ)))انمت ب)))ا لب)))اس خ)))انم م)))ن بای)))د ف)))رق داش)))ته باش)))د،

 خانه ات باید فرق داشته باشد؛ اما با حلل. م))دیون خ)انه

 نباش))ی، م))دیون ف))رش نباش))ی، م))دیون ماش))ین نباش))ی.
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گ))ویم؟ م))دیون یعن))ی چ))ه؟ یعن))ی  فهمی))دی دارم چ))ه می 

ک)ردی، غص))ب اس))ت. ش))ما الن می دان))ی حس))اب ک)ه   این 

گردن)ش را  سال ندادی چه چیزی ب)ه س)ر خ)ودت آوردی؟ 

کند و یک ص)لواتی ه))م می فرس))تد. ی))ک  همچنین هم می 

 ری))ش ه))م دارد مث))ل ریش))های م))ن. خ))ب، اب))ن س))عد ه))م

 ری))ش داش))ت. ری))ش ب))ی ولی))ت ب))ه چ))ه دردی می خ))ورد؟

که اطاعت نکند به چه دردی می خ))ورد؟ ح))ال دارد  ریشی 

کردی؟ تو کار  کنی؟ چه  کار می  کند؟ داری چه  کار می   چه 

ک))ه روزه ات ب))از  حس))اب س))ال ن))دادی. خ))ودت ه))ر روزی 

گردن))ت آم))د، خ))انمت را ه))م داری، دو  شد، شصت تا روزه 

 سه تا بچه هم داری. چه))ار ت)ا شص)ت ت)ا دویس))ت و چه))ل

گردنت  تا. من حسابدار هم شدم. دویست و چهل تا روزه 
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 آم))ده اس))ت. ح))ال ای))ن تس))بیح را دس))ت بگی))ر و «ل ال))ه ال

ال»! مرد حسابی! «ل اله ال ال»

 ی))ک ج))ایی آمدن))د م))ا را ببرن))د خلص))ه ت))وی ی))ک انجم))ن

ک))ن. آنک))ه ک))ه ش))ما ص))حبت   اس))لمی. آره، وای از اس))لم، 

گفت)م م))ن گف)ت: بل)ه.  گفت))م رفی)ق!   آمده بود م))ن را ب)برد، 

ک))ه  می خواهم به این ها بگویم: «ل ال)ه ال ال» ب))ه این ه))ا 

گفت))م: خ))ب، حض))رت آق))ا! ت)و «ل گ)ویی.  گ)ر می  گ)ویی ا  می 

 اله ال ال» گفتی؟ من اول می خواهم به ای))ن رفق))ا بگ))ویم

 آقایان بگوین))د «ل ال))ه ال ال» می ت))وانم بگ))ویم؟ «ل ال))ه ال

گف))تی؟ ب))ه گفت))م ت)و   ال» یعنی هیچ مؤثری، مؤثر نیست. 

گف))ت: وال! م))ن ک))ه می خواس))ت م))ن را ب))برد.  کس))ی   آن 

ک))ه نمی دان))ی آن ه))ا اص))ل  نمی دانن))د. گف))ت ت))و   نمی دان))م. 
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گ))ویی اینق))در ث))واب که «ل ال))ه ال ال» می   من نمی آیم. تو 

 دارد، هیچ موثری نبای))د م))ؤثر ب))دانی. چن))د ت))ا م))ؤثر داری؟

گرفتی یکی دو ت))ایش را ه))م در ش))یراز اس))ت، که مؤثر   بس 

گ))ر ن))ه آن را ه))م  ن))ه ماش))ین داری))م، ن))ه می ت))وانیم بروی))م. ا

می رفتیم و مؤثر می دانستیم.

 عزی)))ز م)))ن! بیایی)))د بی)))دار ش)))وید. قربانت)))ان ب)))روم! بیایی)))د

کنی))د. عزی))ز  هشدار شوید. عزیز من! بیایی))د ام))ر را اط))اعت 

 م)))))ن! بیایی)))))د خودخ)))))واه نباش)))))ید. عزی)))))ز م)))))ن! بیایی)))))د

 خودپرس)))))ت نباش)))))ید. وال! ب)))))ال! بت پرس)))))تی به)))))تر از

 خلق پرس))تی اس))ت. ی))ک دان))ه بت پرس))ت، ی))ک «اس))تغفر

گ))ر خل))ق را  ال» می خواه))د. ام))ا آن ب))ت تولی))د ن))دارد. ام))ا ا

 پرس))))))))تیدی، آن تولی))))))))د دارد. آن تولی))))))))دش پ))))))))درت را
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درمی آورد. بابا! بیایید بت پرست شویم، نه خلق پرست.

کن. خدایا، عاقبتمان را به خیر 

خدایا، ما را بیامرز.

کن. خدایا، ما را از خواب غفلت بیدار 

 خ)))))دایا، ت)))))و را ب)))))ه ح)))))ق امیرالم)))))ؤمنین عل)))))ی آن جل)))))وه

کن))د. اوی))س ق))رن در  امیرالم))ؤمنین در دل هم))ه م))ا جل))وه 

 بیابان بود، جلوه علی و رس))ول ال ب))ه او رس))ید، این ه))ا در

دامن پیامبر بودند اهل آتش شدند.

کند. خدایا، آن جلوه ولیت در قلب تمام ما تجلی 

گناه))ان  خدایا، به حق ام))ام زم))ان قس))مت می ده))م از س))ر 
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گذر. ای))ن جمل))ه را ه))م بگ))ویم. خ))دا  کوچک و بزرگ ما در 

گف))ت ه))ر وق))ت رف))تی کند حاج شیخ عباس را. می   رحمت 

کوچ))ک و ب))زرگ م))ن گن))اه  کردی بگو: خ))دایا، از س))ر   غسل 

که خدا می آمرزد ما به نظرم))ان گناهانی است   درگذر. یک 

 کوچک است در نظ))ر خ))دا ب))زرگ اس))ت. ه))ر وق))ت رف))تی ب))ا

گناه)))ان ک)))ردی، بگ)))و خ)))دایا از س)))ر   خ)))وبی حم)))ام، غس)))ل 

کوچک و بزرگ ما درگذر.

کوچک ما درگذر. گناهان  خدایا، از سر 

 خدایا، به ما یقین ولی))ت ب))ده. خ))دایا، یقی))ن توحی))د ب))ده.

خدایا، یقین این حرفها بده.

که در دل م)))ا  خدایا، تو را به حق امیرالمؤمنین هر محبتی 
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ک))ه  هست، به غیر محبت خودت و امیرالم))ؤمنین و آن ه))ا 

 دنبال این ها می آیند ه))ر محب))تی ب))ه غی))ر این ه))ا هس))ت از

ک))ن دل م))ا را از محب))ت خ))ودت و ک))ن. ممل))و   دل ما بیرون 

ک))ه دنب))ال که دنبال آن ها می آیند. آن ه))ا   اولیاءت و آن ها 

 آن ه))ا می آین))د عزی))ز م)))ن! خیل))ی ارزش دارد. بیایی))د رفق))ا

کنم یک فکری هم ب))رای آنج))ا بکنی))د. از  دوباره تکرار می 

 ص))دی ن))ود و ن))ه ت))ایش ی))ک قس))مت بگ))و م))ا بای))د بمیری))م

گردانند. برویم آنجا. این چیزها را به ما برمی 

یا علی
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